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حوادث 4

از همان روزهای نوجوانی نه تنها در انجام کارهایم بسیار مستقل بودم 
بلکه همه تلاشم این بود که به پدر و مادرم در انجام امور خانه کمک کنم 

و خیلی از کارهای بیرون از خانه را هم انجام می‌دادم، مثل خرید و...
زن جوان که برای مشخص شدن وضعیت خود راه دادگاه را در پیش 
گرفته بود در مقابل قاضی ماجرای زندگی اش را این طور شرح داد که 
با آرمان در خشکشویی آشنا شدم. رفته بودم که مانتو و شلوارم را تحویل 
بگیرم. وقتی به خانه رسیدم در حاشیه کاغذی که دور مانتو و شلوار 
پیچیده شده بود، یک شماره تلفن و اسم به چشم می‌خورد. خیلی سعی 
کردم بی ‌اعتنا از کنار آن بگذرم و در یک فرصت که هیچ‌ کس در خانه 

نبود، با آن شماره تماس گرفتم.
حدسم درست بود. نمی دانم چطور به خودش اجازه داده بود چنین 
کاری انجام دهد؟ آیا رفتار من سبک بود یا شاگرد خشکشویی با دیگر 

مشتریان هم این کار را انجام می‌داد؟
تصمیم داشتم چنان حالش را بگیرم که دیگر از این کارها نکند. مرا که 
دید گل از گلش شکفت، اما وقتی دید عصبانی‌ام، دست و پایش را گم 
کرد و گفت شما را به خدا صدای‌تان را پایین بیاورید. اگر صاحبکارم 

بفهمد مرا اخراج می‌کند اما من صدایم را بالاتر بردم و...
به خانه که برگشتم به جای این‌که از کار خود راضی باشم، احساس 
بدی داشتم، انگار دلم برای او سوخته بود. چند روز بعد هنگامی که از 
کنار خشکشویی رد می شدم دنبالم آمد و آهسته گفت: هنوز از دست 
من عصبانی هستید؟ وقتی سکوتم را دید، گفت: مطمئن باشید به 

خواستگاری‌تان می‌آیم.
آرمان در یک چشم به هم زدن به خواستگاری ‌ام آمد. وقتی پدرم از شغل 
او پرسید و شنید که شاگرد مغازه است و کار درست و حسابی ندارد با 
اوقات تلخی عذر او را خواست اما او دست ‌بردار نبود و بالاخره توانست 
رضایت پدرم را جلب کند ولی یک سال بعد از ازدواج نتوانستیم همدیگر 
را تحمل کنیم و مُهر طلاق به شناسنامه‌های ‌ما خورد. طلاق همان و 

سرکوفت شنیدن از پدر و مادر و دیگران همان.
دیگر از زندگی مشترک متنفر شده بودم. با آن‌که 23 سال بیشتر 
نداشتم اگر کسی حرفی از ازدواج می‌زد، عصبی می شدم. بعد از 
طلاق تصمیم گرفتم سرم را گرم کنم، بنابراین در یک شرکت خصوصی 

به عنوان منشی مشغول به کار شدم. دوست نداشتم کسی ماجرای 
زندگی مرا بداند، اما وقتی به یک نفر از همکارانم اعتماد کردم و 
سرگذشتم را به او گفتم مدتی بعد همه کارمندان شرکت فهمیدند و 
نوع نگاه‌ها به من عوض شد. نمی‌دانستم چکار کنم. بالاخره تصمیم 
گرفتم ماجرا را به یکی از معاونان شرکت که ظاهرا آدم منطقی و خوبی 
بود بگویم. مهندس که پنج سال از من بزرگ تر بود، به دقت حرف‌هایم 
را شنید و گفت: یک شکست ناخواسته در زندگی مشترک که ننگ و 

عار نیست.
بعدازظهرها که بیشتر کارمندان می‌رفتند، رضا برای اضافه ‌کار 
می‌ماند و گاهی من و او تنها می‌شدیم. در این تنهایی‌ها او از پستی‌ و 
بلندی‌های زندگی‌اش حرف می‌زد. از لابه‌لای حرف‌هایش فهمیدم 
که او شتاب زده و در پی یک عشق خیابانی با همسرش آشنا شده است.
درد دل‌های ما تا جایی پیش رفت که او صریحا خواست به عقد موقتش 
در بیایم و وقتی دلیلش را پرسیدم گفت برای این‌که با اخلاق هم آشنا 
شویم. با تعجب گفتم ما که روزها و ساعت‌ها با هم حرف زده‌ایم و سلیقه 

و نظر همدیگر را می‌دانیم.
او می دانست دلم نمی‌خواهد سایه یک زن دیگر بالای سرم باشد و قول 

داد که اگر بعد از عقد موقت به تفاهم رسیدیم همسرش را طلاق دهد.
دو سال و نیم در عقد موقتش بودم و برای این‌ که کسی در شرکت از این 
موضوع بویی نبرد، استعفا دادم. ظاهرا همه چیز بر وفق مراد بود اما او 
زیر قولش زد و گفت به نفع ماست که همین ‌طور به زندگی ‌مان ادامه 
دهیم. زمان گذشت تا این‌ که تغییر و تحولاتی در خودم حس کردم و 
وقتی نزد دکتر رفتم، معلوم شد که دو ماهه باردارم. وقتی خبر را به 

گوش رضا رساندم او خواست بچه را سقط کنم .
تهدیدش کردم اگر تکلیف مرا روشن نکند، آبرویش را می‌برم. کمی 
فرصت خواست ولی یکی دو ماه گذشت و خبری از او نشد. چند بار به 
محل کارش تلفن زدم، گفتند به مرخصی رفته است. نمی‌دانستم کجا 
پیدایش کنم. خط تلفن همراهش را هم عوض کرده بود. چهار ماه بعد 
مدت عقد موقت تمام شد اما معلوم نبود آن نامرد کجا پنهان شده است.
حالا دخترم سه ساله است و هنوز شناسنامه ندارد. او از من سراغ پدرش 

را می‌گیرد اما من نمی‌دانم چه جوابی بدهم.

پرونده زندگی راننده کامیونت در تصادف 
رخ به رخ بسته شد

گروه حوادث- تصادف رخ به رخ دو دستگاه کامیونت در محور 
خوسف به خور یک کشته و دو مصدوم برجا گذاشت. رئیس پلیس 
راه استان به خبرنگار ما گفت: ساعت 17:15 عصر شنبه یک 
دستگاه کامیونت حامل لبنیات که از طبس به بیرجند تردد می کرد 
در کیلومتر پنج محور خوسف به خور )پیچ فدشک( با یک دستگاه 

کامیونت جک به طور رخ به رخ برخورد کرد.
سرهنگ »حسین رضایی« افزود: در این حادثه راننده کامیونت 
حامل لبنیات در دم جان باخت و سرنشین آن و راننده کامیونت 
جک هم به شدت مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی به 
مرکز درمانی خوسف منتقل و سپس با بالگرد امداد و نجات به مرکز 

استان اعزام شدند. 
وی علت حادثه را انحراف به چپ ناشی از خستگی و خواب آلودگی 
راننده کامیونت حامل لبنیات اعلام کرد. به گزارش خبرنگار ما 
سال گذشته در همین نقطه واژگونی یک دستگاه اتوبوس نیز رخ 

داد که در این حادثه هم سه نفر جان باختند.
گفتنی است بنا به اعلام منابع آگاه در جاده ترانزیتی دو طرفه 
خوسف - خور - سه راهی راهداران روزانه حدود 700 ماشین 
سنگین، اتوبوس و... تردد می کنند و در سال های گذشته ده ها 
تصادف، واژگونی و از دست دادن راننده، سرنشین، مسافر و حتی 
عابر پیاده اتفاق افتاده است که علت اصلی بیشتر این حوادث کم 
عرض بودن جاده، نامناسب بودن بخش هایی از آسفالت مسیر، 

تردد شتر در منطقه و ... بوده است .

بازی دو سر باخت
وقتی با فرشاد وارد باغ او شدم به من گفت چند لحظه منتظر باش من برمی گردم، هنوز چند دقیقه ای 

نگذشته بود که در باز شد و فرشاد با چشمانی پر از نفرت وارد شد و ...
کوچک که بودم آرزوی خیلی چیزها را داشتم، از یک عروسک گرفته تا یک کیف نو برای مدرسه اما به خاطر 
وضعیت مالی پدرم تا دیپلم بیشتر نتوانستم درس بخوانم. یک روز به طور اتفاقی در خیابان با فرشاد آشنا 
شدم و یک سال با هم دوست بودیم تا این که او به همراه خانواده اش به خواستگاری ام آمد و با اصرار فراوان 

من، پدر و مادرم راضی شدند و من و فرشاد با هم ازدواج کردیم.
او خانه ای اجاره کرد و خودش هم در یک مغازه مشغول به کار شد، روزها می گذشت اما از آن زندگی رویایی 
که فرشاد در دوران دوستی مدام از آن حرف می زد خبری نبود. او سرکار می رفت و تا دیر وقت در مغازه 
بود، من هم به خاطر این که از تنهایی بیرون بیایم تصمیم گرفتم سرکار بروم، ابتدا فرشاد مخالفت کرد اما 
با اصرار زیاد من راضی شد و من در یک شرکت مشغول به کار شدم، دوستان زیادی برای خودم پیدا کردم 
که همه آن ها گوشی اندروید داشتند، من هم با اولین حقوقی که گرفتم یک گوشی هوشمند خریدم و خودم 
را در شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام مشغول کردم و تا دیر وقت که همسرم برمی گشت مشغول 

سیر کردن در این فضا بودم.
آن قدر به چرخیدن در فضای مجازی وابسته شده بودم که حتی وقتی هم که فرشاد در خانه بود به اتاق 
خواب می رفتم و مشغول چت کردن می شدم تا این که یک شب فرشاد به من شک کرد و وقتی پیامک هایی 

را که رد و بدل کرده بودم دید، کتک مفصلی به من زد و گفت دیگر حق ندارم سرکار بروم.
جدال من و او بر سر کار کردن همچنان ادامه داشت تا این که یک روز در محل کارم پیامک عاشقانه ای از 
طرف یک فرد ناشناس به دستم رسید، ابتدا اعتنا نکردم و جوابش را ندادم تا این که یکی دو بار برایم به طور 
ناشناس هدیه فرستاد، خلاصه ارتباط من با او که خودش را آرش معرفی کرد شروع شد، چند مرتبه با هم 
به رستوران رفتیم تا این که یک روز مرا به باغش دعوت کرد اما من قبول نکردم، چند روزی گذشت، بعد از 
این که دیدم دیگر به تماس هایم جواب نمی دهد پیامکی برایش فرستادم و گفتم آدرس باغ را ارسال کند!
وقتی به باغ رفتم استرس زیادی داشتم. او مرا به داخل اتاقی برد و گفت چند لحظه منتظر باش من الآن 
برمی گردم، هنوز چند دقیقه ای نگذشته بود که در باز شد و فرشاد با چشمانی پر از نفرت نسبت به من 
وارد اتاق شد، با دیدن او خشکم زد و تازه فهمیدم چه رکبی خورده ام و همه این نقشه ها بازی فرشاد بوده 

و آرش هم دوستش است.
از کاری که کرده ام پشیمانم اما نمی دانم چطور می توانم او را راضی کنم. تصمیم گرفته است که مرا طلاق 

بدهد و دیگر حاضر نیست با من زندگی کند.

پیام مشاور••
تحقیقات نشان می دهد اشکالات موجود در زندگی زناشویی، عامل اصلی انحراف زوجین است و 

مهم ترین اشکال نحوه برخورد زوجین با یکدیگر و وجود شکاف عمیق در اعتماد بین آن هاست.
در این پرونده، نارضایتی از زندگی و احساس فاصله با همسر و همچنین شبکه های اجتماعی فرصت های 
زمینه سازی هستند که دست به دست هم داده و زمینه بروز خیانت را در این خانواده به وجود آورده است.
در تحقیقات بیشتر پژوهشگران، ارضا نکردن نیازهای اولیه هر زوج و نداشتن رضایت در رابطه اولیه از 

اولین فاکتورهای علل میل به عهد شکنی و خیانت به شمار می رود.
شکست زوجین در ارضای نیازهای عاطفی یکدیگر موجب ایجاد احساس ناکامی و ناخشنودی در فرد می 
شود و زمانی که این نیازها توسط فردی از جنس مخالف ارضا شود آن قدر در فرد احساس خشنودی ایجاد 

می کند که او حاضر است خطر داشتن ارتباط پنهانی با آن شخص را به جان بخرد.

 علیرضارضایی - اواخر سال گذشته خبر گم شدن 
شخصی معروف، به پلیس آگاهی استان اعلام شد که 
بعد از گذشت کمتر از یک هفته، فردی در تماس تلفنی 
از پیدا شدن جسدی در پتو در بیابان های اطراف شهر 
بیرجند خبر داد که ماموران انتظامی، کارآگاهان 
پلیس آگاهی، بازپرس ویژه قتل عمد و عوامل پزشکی 

قانونی در محل حاضر شدند.
به گزارش »خراسان جنوبی« در این صحنه پزشکی 
قانونی اعلام کرد از مرگ مقتول سه روز گذشته است 
و با توجه به مجهول بودن هویت وی جسد به پزشکی 

قانونی منتقل شد که با اقدام های پزشکی قانونی 
نشان داد جسد متعلق به پرونده گمشده اعلامی 
به پلیس است. دادستان مرکز استان درباره روند 
رسیدگی به این پرونده به »خراسان جنوبی« گفت: 
پرونده در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب 
بیرجند توسط »قاسمی« بازپرس ویژه قتل عمددر حال 
رسیدگی است. »مقدس« با بیان این که با شناسایی 
جسد و اقدام های به موقوع عوامل آگاهی و انتظامی و 
حضور در صحنه بازپرس، متهم به قتل در کوتاه ترین 
زمان ممکن دستگیر شد افزود: متهم ابتدا قتل مقتول 

50 ساله را منکر شد اما پس از ارائه مستندات پرونده 
چاره ای جز بیان حقیقت نیافت و انگیزه ارتکاب قتل 

را اختلاف مالی بیان کرد.
وی اظهار کرد: با اعتراف متهم، صحنه جرم توسط 

بازپرس ویژه قتل عمد، کارآگاهان اداره جنایی و گروه 
بازسازی صحنه در محل رها شدن جسد بازسازی شد 
و متهم ادعا کرد با مقتول بر سر سرمایه گذاری در یک 
طرح اختراعی بحث داشتم و طبق قراردادی که بین 
ما رد و بدل شده بود او از پرداخت به من طفره می رفت.
به گفته وی، متهم 29 ساله همچنین اظهار کرد که 
با مقتول از بیرجند به مشهد و سپس به تهران رفتم 
که هنگام بازگشت از تهران به بیرجند در مسیر جاده 
به مقتول قرص دادم و وقتی که بی رمق شد او را خفه 
کردم و جسدش را لای پتویی پیچاندم و در یکی از 

مبادی ورودی شهر بیرجند و در بیابان رها کردم.
دادستان مرکز استان گفت: تحقیق از شاهدان و 
مطلعان انجام و برای متهم وکیل تسخیری معرفی شد 
و پرونده نیز در شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب 

بیرجند در حال رسیدگی است.

جسدی در پتو

تاوان

عکس تزيینی••


